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بحث برائت
جلسه 67 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بحث در این بود که آیا حدیث رفع در مستحبات جریان دارد یا نه؟ بیان شد باید بر اساس سه مبنای که در تفسیر این حدیث
ذکر شده، بحث را دنبال کنیم. مبنای اول که ما همین مبنا را اختیار کردیم، این بود که رفع، رفع ظاهری است. طبق این مبنا

توضیح دادیم چرا حدیث رفع در جای که ی مستحب مشوک است و به آن جهل داریم، جریان ندارد.

بررس جریان حدیث رفع در تالیف استحبابیه بر اساس مبناى دوم

اما مبنای دوم، مبنای حلیت ظاهریه است. اگر کس بوید حدیث رفع کنایهی از حلیت است و مجرد رفع نیست، بله در مقام
بیان این است که در موارد جهل، شارع واجب یا حرام مشوک را به حسب ظاهر حرام یا حلال کرده است. در نتیجه، وزان
این حدیث، وزان حدیث "کل شء ل حلال حت تعلم أنّه حرام بعینه" مشود. بنابراین بیان، باز  هم نمتوانیم بوییم حدیث
رفع در مستحبات جریان دارد؛ برای این که حلیت یعن ترخیص، ترخیص در مواردی است که شبهه لزوم وجود داشته باشد؛
کند. به عبارت سادهتر، جایشارع به ترخیص  تعبیر نم ،م استحبابکه شبههی استحباب وجود دارد، برای رفع ح اما جای
که ش داریم فعل مستحب است یا نه، شارع نمتواند بوید "أنت مرخص ف هذه الفعل" ؛ ترخیص فقط در موارد ش در

لزوم معنا دارد. بنابراین، طبق این مبنا هم روشن است که حدیث رفع در مستحبات جریان ندارد.

بررس جریان حدیث رفع در تالیف استحبابیه بر اساس مبناى سوم

اما مبنای سوم، مبنای سوم این بود که بوییم این حدیث همانطور که ظاهر حدیث است، دلالت بر رفع واقع دارد؛ یعن شارع
مگوید در مواردی که کس نسبت به حم واقع جاهل است، واقعاً شارع آن حم واقع را برای جاهل قرار نداده است. اگر
ام واقعیه اختصاص به عالم پیدا کند؛ چون معنای رفع واقعتفسیر کردیم، لازمهاش این است که اح حدیث را به رفع واقع

این است که جاهل واقعاً حم ندارد. حال، مخواهیم ببینیم بنا بر رفع واقع نتیجه چه مشود؟ نتیجهاش این است که فرق بین
حم تلیف لزوم و حم تلیف استحباب نیست؛ یعن همانطور که اگر شخص نسبت به وجوب یا حرمت جاهل باشد، شارع

این تلیف لزوم را برمدارد، اگر کس نسبت به استحباب یا کراهت هم جاهل باشد، شارع آن را برمدارد.

شارع مفرماید "رفع عن اُمت تسع" و ی "ما لا یعلمون" است؛ خود "ما لا یعلمون " هم اطلاق دارد؛ آنچه که نمدانید چه حم
وجوب باشد و چه  حم غیر وجوب؛ چه لزوم باشد و چه غیر لزوم؛ هر دو برداشته مشود. پس، ی از ثمرات رفع ظاهری

و واقع همین است که بنا بر رفع ظاهری، استحباب مرفوع نیست؛ اما بنا بر رفع واقع، استحباب مشوک و مجهول مرفوع
است؛
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فقط تنها چیزی که در رفع واقع موجود است، این است که برخ گفتهاند رفع در مقابل وضع است، و وضع ظهور دارد در "ما
هو ثقیل عل الملّف" کلمه وضع ظهور در فعل دارد که بر ملف ثقیل است. پس، رفع مآید شء ثقیل بر ملف را برمدارد؛

و شء ثقیل بر ملف، فقط در تالیف الزامیه است مثل وجوب و حرمت؛ اما در استحباب که شارع ترخیص در ترک داده،
ثقل وجود ندارد؛ معنا ندارد بوییم اینجا هم شارع مستحب را برداشته است. آیا این مطلب درست است یا نه؟ 

اشالات وارد بر مبناى سوم

برخ مثل صاحب منتق الاصول فرمودهاند: ما طریق نداریم که اثبات کنیم وضع در جای است که ی چیزی بر ملف ثقیل
باشد. مفرماید: برهان نداریم. اگر کس بتواند اثبات کند کلمه وضع در  موردی است که چیزی بر ملف ثقیل باشد و رفع در

مقابل وضع است، پس رفع هم در جای است که ثقل باشد، قبول مکنیم حدیث رفع اختصاص به تالف الزامیه دارد؛ اما
مفرماید: اثبات این عل عهدة مدّعیها. این ی اشال.

اشال دوم که خود ما داریم، این است که آیا ثقل را باید فقط به لحاظ تلیف حساب کنیم یا به لحاظ متعلق تلیف؟ اگر ثقل را
به لحاظ تلیف ملاحظه کنید، مگوییم تلیف الزام ثقیل است، اما تلیف غیر الزام ثقیل نیست؛ ول اگر به لحاظ متعلق

است که متعلقش ثقیل هم نیست؛ مثلا واجب است که ثقیل است؛ اما گاه ی لیف، گاه واجبلیف حساب کنیم، متعلق تت
جواب دادن سلام، واجب است، اما این چه ثقل دارد؟ از آن طرف، در مستحبات هم گاه بعض از مستحبات از واجبات هم
سنینتر هستند؛ مثل نماز شب، که اگر کس بخواهد نماز شب بخواند و به این مستحب عمل کند، خیل سنین است؛ نماز

شب در مقابل نمازهای یومیه ثقیل است. 

لذا، اشال اساس ما، بر فرض که از اشال قبل غمض نظر کنیم و بوییم در مفهوم وضع این معنا اشراب شده، این است که
ملاک ثقل چیست؟ آیا من حیث التلیف است یا من حیث متعلق التلیف؟ اگر من حیث التلیف بیریم، درست است که
واجب ثقیل و مستحب ثقیل نیست؛ اما از حیث متعلق، مختلف است؛ بعض از متعلقات واجبات ثقیل است و بعض از

متعلقات واجب غیر ثقیل است، بعض از متعلقات مستحب ثقیل است و بعض از متعلقات مستحب غیر ثقیل است. بنابراین،
به نظر ما، اگر به رفع واقع قائل شدیم، حدیث رفع مستحب مجهول را بلا اشال برمدارد؛ و این عنوان که بوییم وضع در

جای است که بر ملف ثقیل است، از این مطلب مانعیت ندارد. پس، روی هر سه مبنا، این مسئله را تنقیح کردیم؛ و مشهور این
است که حدیث رفع نسبت به احام استحباب جریان ندارد. و مطلب پنجم در اینجا تمام مشود.

جریان حدیث رفع در موارد علم اجمال بررس

مطلب ششم ، این است که آیا حدیث رفع در موارد علم اجمال جریان دارد یا نه؟ مثلا در موارد اقل و اکثر که از موارد علم
اجمال است، آیا متوان گفت: چون نسبت به اکثر جاهلیم، حدیث رفع آن را برمدارد و اقل باق مماند؟ بر اساس مبنای
مشهور که رفع در این حدیث را رفع ظاهری بیریم ـ و نتیجه رفع ظاهری عدم وجوب احتیاط شرع است ـ طبق این بیان،

حدیث رفع در موارد علم اجمال جریان ندارد؛ برای اینه حدیث رفع در جای جریان دارد که وضعش به دست شارع باشد؛
اساساً شارع چیزی را متواند رفع کند که وضعش به دست خودش باشد؛ در موارد علم اجمال، شارع احتیاط را نیاورده

است؛ و در اصول خواندهاید که در موارد علم اجمال باید احتیاط کرد و این احتیاط را عقل مگوید؛ لذا، وضع لزوم احتیاط
در موارد علم اجمال به دست شارع نیست تا بیاید این وجوب احتیاط در موارد علم اجمال را بردارد. بنابراین، حدیث رفع

وجوب احتیاط عقل را برنمدارد. این هم مطلب ششم.



بررس بیان مرحوم محقّق خوی در مورد واقع بودن رفع در دیر فقرات حدیث

مطلب هفتم که در کلمات مرحوم آقای خوئ در جلد 2  مصباح الاصول صفحه 265 آمده، این است که ایشان مفرماید: رفع 
نسبت به "ما لا یعلمون" رفع ظاهری است، اما نسبت به بقیهی فقرات مثل "ما اضطروا إلیه" ، رفع واقع است. ی دیر از
ثمرات رفع ظاهری و واقع غیر از آن ثمرات که تاکنون گفتیم این است که اگر گفتیم رفع، رفع ظاهری است، در صورت که

بعداً کشف خلاف شود، آن عمل را باید مجدداً انجام دهیم.

جزء یا شرطیت ی ء أو شرطیته للصلاة" اگر در جزئیت یجزئیة الش نا فکه بیان فرمودند این است که "إذا ش مثال
شرط برای نماز ش کنیم، مثلا نمدانیم سوره جزء نماز است یا نه؟ به حدیث رفع تمس کردیم و سوره را نیاوردیم، اگر بعداً

دلیل پیدا کردیم که دلالت کند سوره جزء نماز است، اینجا چون رفع نسبت به "ما لا یعلمون" رفع ظاهری است، به آن نماز فاقد
سوره نمشود اکتفا کرد. و باید برویم سراغ دلیل دیر مثل حدیث لا تعاد؛ وگرنه با قطع نظر از آن ادله، رفع نسبت به "ما لا

یعلمون" رفع ظاهری است و معنایش این است که اگر کشف خلاف شد، آن عمل مجزی و کاف نیست؛ اما نسبت به اضطرار یا
ره به تیمم شد، و بعداً آن اکراه یا اضطرار برطرف شد، چون رفع نسبت به این فقرات رفع واقعاکراه، اگر انسان مضطر یا م

است، دیر نیازی به اعاده نیست. 

به نظر ما، این مثال مرحوم آقای خوئ خیل خوب نیست؛ و مثال بهتر، بحث تقیه است که تقیه از مصادیق اضطرار است؛
حال، اگر کس به مسجد الحرام رفت و تقیةً اضطرار به خوردن طعام و افطار پیدا کرد، از ادله تقیه به خوب استفاده مشود
که نیاز به اعاده ندارد. ما هم رسالهای در تقیه نوشتهایم که شاید اولین قاعده فقه بود که بحث کردیم در سال 1416 قمری و

چاپ هم شده است. خود تقیه و ادله آن مگوید نیازی به اعاده نیست، اما با قطع نظر از ادله تقیه، اگر ما باشیم و حدیث رفع،
اگر رفع را نسبت به اضطرار رفع واقع گرفتیم، نیازی به اعاده و قضا ندارد. پس رفع نسبت به "ما لا یعلمون" رفع ظاهری

است.
اگر کس بوید در این صورت، سیاق بهم مخورد، مگوییم مانع ندارد؛ نسبت به "ما لا یعلمون" قرینهی داخلیه و خارجیه

وجود دارد که رفع، رفع ظاهری است؛ وگرنه اگر قرینه موجود نبود، رفع در این را هم مگفتیم رفع واقع است. قرینه
خارجیهاش هم اگر یادتان باشد قاعده اشتراک احام بین عالم و جاهل بود؛ هرچند ما در آن مناقشه کردیم، اما قریب به اتفاق

این قاعده را قبول دارند. لذا، از این جهت اشال ایجاد نمشود که سیاق بهم مخورد. این مطلب هم تمام شد.

اما مطلب مهم که ان شاء اله روز چهارشنبه بیان خواهیم کرد ـ فردا به مناسبت شهادت امام حسن عسری(ع) درس تعطیل
است ـ این بحث است آیا حدیث رفع علاوه بر اینه در احام تلیفیه جریان دارد، در احام وضعیه نیز جریان دارد؟ این بحث،

بسیار خوب و مفیدی است و در فقه هم اثر زیادی دارد.

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.


